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  9/7/91: پذيرش                                                 30/5/91: دريافت
 

  چكيده
، از نسرين ادريس، نويسندة »1رحيللحظة لقاء في «در اين پژوهش شرايط توليد و دريافت معنا در

دليل منطق روايي حاكم بر آن، قابليت مطالعه از ديدگاه  اين داستان به. كنيم معاصر لبناني را بررسي مي
كنشگر گفتمان .  نوين را دارد و شامل دو گفتمان كنشي عكاس و مبارزان استمعناشناسي -نشانه

وجود  عكاس، حمزه، تابع برنامه است و توانش مهارتي او در هنر عكاسي، موتور اصلي كنش او را به
در گفتمان . گزار، نقش مهمي در كسب توانش عاطفي حمزه داردعنوان شَوشِ البته فرمانده، به. آوردمي

از آنجا كه دو گفتمان درهم . شوند مبارزان هم بعد از قرارداد و كسب توانش وارد كنش ميدوم،
دهند و حمزه به ثبت شود؛ مبارزان عمليات را شكل ميهاي اصلي همزمان انجام مياند، كنش تنيده

فتمان هرچند گ. رسدترتيب مراحل فرايند تحولي و روايي به انجام مي به. پردازدتصويري لحظات مي
گيري ساختار معنايي و روايي داستان، غالب هوشمند است، فرايند عاطفي گفتمان، نقش مهمي در شكل

  .ويژه در گفتمان عكاس دارد به
هاي روايي آن است تا بدين ترتيب هدف مقاله، مطالعة فرايند معناشناسي داستان و ويژگي

همچنين چگونگي تأثيرگذاري . دست آوريم بهگيري معنا را سازكارهاي توليد معنا و عناصر اصلي شكل
  .كنيم فرايند عاطفي بر فرايند معناسازي را بررسي مي

 

  .، نظام گفتماني، كنش، شوَشِرحيل ��3لقاء في معناشناسي، -روايت، نشانه:واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
دهد ر ميهاي بنيادين فرايند معناسازي را مورد مطالعه قرامعناشناسي علمي است كه ساخت

. دنكنو موضوع آن روابط ساختاري پنهان است كه معنا را توليد مي) 111: 1380،سندينه(
هم با هدف تجزيه و تحليل متون بيان شكل گرفته » معناشناسي روايت« در 2نظرية گريماس

تنها در زبان، كه در يك موضوع معناشناسي،  دنبال چگونگي ظهور معنا نه به« اين نظريه .است
و موشكافانه ) 116: 1383 ،معينبابك  (»هاست گفتمانةدنبال كليت معنايي در هم كه بهبل

-اين كليت معنايي با برش متن حاصل مي. كندساختارهاي زباني و معنايي متون را بررسي مي

  عاطفي-كنشي ـ منطقي و احساسي  اين برش ظاهر شدن ساختارهاي مختلف ةنتيج. شود
بدين ترتيب حاصل كار . شود ختارها انسجام معنايي حاصل مي اين ساةاز مجموع. است

شود  گريماس در معناشناسي روايت، نظامي است كه در فرايند تحليل متن يا گفتمان، كشف مي
 -هاي نشانهاند و آن را با توجه به ويژگيياد كرده» الگوي زايشي «با عنوانو گاهي از آن 

  .اند كرده هوشمند، احساسي و رخدادي تقسيم  كليةمعنايي حاكم بر روايت به سه دست
 با برش متن، مورد بازخواني قرار گرفته و ،»رحيل ��3لقاء في «در اين پژوهش، داستان 

 مقاله در پي آن بدين ترتيب،. ساختارهاي مختلف احساسي و منطقي آن ظاهر شده است
هاي ، به واكاوي نظام»لرحي ��3لقاء في «معناشناسي داستان  -است كه با تحليل نشانه

 كه چگونه كنش  بپردازد تا به اين پرسش پاسخ دهدهاي معنايي و نشانهگفتماني حاكم بر آن
كنند؟ مسئلة و شَوشِ در تعامل و چالش با يكديگر، فرايند ذوايي را به فرايند عاطفي تبديل مي

ستاي توليد معنا، اصلي در تحليل داستان مذكور اين است كه عوامل كنشي و شوشي، در را
-دهد كه بايد در بررسي نشانه اين مطالعه نشان مينتايج. اندچگونه در هم تنيده شده

، زيرا اين معناشناختي متون، در كنار عوامل كنشي به حضور عوامل شَوشِي نيز دقت كرد 
ي  تنها در اين صورت است كه مسائل حسي، ادراك.سازندعوامل در كنار يكديگر، معنا را مي

  .شونددرستي شناسايي مي و عاطفي به
  
  3كنش و شوَشِ. 2

. هاي زيادي صورت گرفته استبندي تاكنون تقسيم4در مورد عوامل گفتمان، از زمان پراپ
 

2
 . Greimas 

3
.Actant and State 

4
.Vladimir Propp 
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شعيري،  (معناشناسي سيال -نشانهبندي شعيري در آنچه در اين مقاله مد نظر بوده، تقسيم
 را به نظام رواييعوامل  شعيري .است» اسهاي روايي گريمكنش«نظرية براساس ) 13: 1388

، 6، كنشگر5گزار كنشةعوامل كنشي به سه دست. كند كنشي و شَوشِي تقسيم ميةدو دست
 تقسيم 10پذير و شَوش9ِ، شَوشِگر8گزار شَوشِة و عوامل شَوشِي نيز به سه دست7پذيركنش
لي است كه ضمن تحقق كنش عم .هاي مهم گفتمان، ويژگي كنشي آن استاز ويژگي. شوند مي

گيرد و آنچه در برابر كنش قرار مي. شوداي موجب تغيير وضعيتي به وضعيت ديگر برنامه
شوَشِ از مصدر شدن، توصيف «. شود، شَوشِ است تغيير را شامل ميقجريان بعد از تحق

ن  ممكن است در يك گفتما.)12:همان(»  حالتي است كه عامل گفتماني در آن قرار داردةكنند
 اين .رو باشيم هاي روحي روبهفقط كنش و فعاليت نبينيم؛ بلكه با تغيير و احساس و ويژگي

شمار  ، ويژگي شَوشِي يك گفتمان به.. ). ومثل اندوه، شادي، اميد(تغيير و ويژگي روحي 
 و شود  ميآغاز) تنيدگي پس( زماني در آينده ةاز دورترين نقط« جريان شَوشِي ةگستر. آيد مي

  .)100: 1385، شعيري (».ادامه دارد) تنيدگي پيش( زماني در گذشته ةرترين نقطتا دو
ها هاي كنشي شخصيتبه نظر گريماس در هر اثر داستاني يا هنري بايد تعدادي از انگاره

دست آورد   منطق نوشتار را به،ها از ايجاد ارتباط ميان انگاره ورا كشف كرد
كند، ها را كشف و بررسي ميشي كه عملكرد شخصيت كنةاين انگار). 19: 1383،ضيمران(

در اين الگوي گفتماني شمار عوامل كنش . شودالگوي كنشي يا الگوي كنشگر هم خوانده مي
، 12يار، كنش11پذير، كنشگر، مفعول ارزشيگزار، كنشكنش «؛رسدگفتماني به شش مي

اسبات نحوي و معنايي هم من  اين شش واحد با.)152: 1390،عباسي و يارمند (13ضدكنشگر
: 1388 احمدي،( گاه شماري از آنان ،شوند گاهي هر شش دسته در حكايتي يافت مي. دارند
  .ها را  آنةها را داشته باشد يا هم  يعني ممكن است روايت تعدادي از آن؛)163
  

  هاي گفتمانيانواع نظام. 3
 زيرا ساختارهاي ،شوديي كشف ميگريماس معتقد است در فرايند تحليل متن يا گفتمان، نظام معنا

الگوي زايشي وي «. شودمطرح مي» الگوي زايشي«اين تفكر او با نام . شوند تقطيع ميدلالت كاملاً
گيرد، الگويي ديناميك است كه چگونگي تجديد معنا در داستان  كه از مطالعات پراپ سرچشمه مي
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بنيانگذاري نظام گفتمان روايي يا بر همين اساس است كه گريماس موفق به . دهدرا نشان مي
تر از همه از او سليس). 5: 1389، گريماس (»شودشناسي استاندارد ميعبارتي نشانه به

شناختي دفاع كرده  نشانهةهاي پيچيدشناسي در شناخت سازمان صوري نظامكاربردهاي روايت
ساخت متون ت و ژرفگريماس در اين نظام بر معناشناسي روساخ). 83: 1383 ،السيسور(است 

 زيرا ،ها را درك كرد ها و معناي آن  شناخت معناي متن بايد قاعدهبرايتأكيد دارد و معتقد است 
مند است و طي فرايند برش يا تقطيع، اين اصول متن براساس اصولي بنيادين شكل گرفته و نظام

-ختلفي با توجه به ويژگيهاي گفتماني مبدين ترتيب ما با نظام. شودو به تبع آن معنا كشف مي

 كلي هوشمند، احساسي و رخدادي ةروييم كه به سه دستها روبه معنايي حاكم بر آن -هاي نشانه
 اگر ،سازندرا مي) هوشمند(هاي گفتماني شناختي اگر مبتني بر كنش باشند، نظام. شوندتقسيم مي

 ة اگر تصادفي و بدون ارادو سازندهاي گفتماني احساسي را ميمبتني بر شوَشِ باشند، نظام
  . آورندهاي رخدادي را به وجود ميبشري باشند، نظام

  
  نظام گفتماني هوشمند.  1-3

نظام گفتماني هوشمند نظامي مبتني بر شناخت است و در هر ارتباط كلامي كه بين فرستنده و 
 شناخت هستند شود كه مبتني برگيرد اطلاعاتي از مبدأ به مقصد فرستاده ميگيرنده شكل مي

. استريزي و اهداف از پيش تعيين شده  بروز معنا تابع برنامهاينجا در .)55: 1389، خراساني(
 روند حاكم بر ،ها داستانبيشترگريماس معتقد است كه در «هاي شناختي در اين نوع نظام

قد شود و اين نقصان به عاي است كه همه چيز از يك نقصان آغاز ميحركت متن به گونه
 كنشگر بايد توانايي و ، بعد از قرارداد.)150: 1390،يارمند عباسي و(شود قرارداد منجر مي

 اصلي و فرايند ةبعد از اين مرحله، كنش كه مرحل. تجهيزات لازم براي انجام آن را كسب كند
لي در پايان اين مرحله فعاليت ارزيابي شناختي و ارزيابي عم. گيردشكل مي، انجام عمليات است

  :توان به شكل زير نشان دادبدين ترتيب مراحل فرايند روايي را مي. شود ميآغاز 
  ارزيابي و قضاوت شناختي و عملي  كنش  توانش  عقد قرارداد

  .)91: 1381شعيري، (
 زيرا در وضعيت عوامل گفتماني تغيير ،دهدبا طي شدن اين مراحل تغيير معنا رخ مي

  .شودايجاد مي
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. مدار استهاي كنشي، القايي و مرامشامل نظام)  تجويزي/روايي (وشمند نظام گفتمان ه
 از قبل ة بين دو كنشگر و برنامة كه بر رابط استمدار، گفتماني برنامهكنشيگفتمان «

اي است كه به او داده  برنامه ازيكي از دو طرف موظف به پيروي. كندشده دلالت مي تعيين
كنشگر براساس عواطف و خواسته و احساس خود ). 17: 1388 ، و وفاييشعيري (».شودمي

يكي از دو  «القايي ةدر گون. ست ااي از نوع دستوري بر اين نظام حكمفرمارابطه. كندعمل نمي
 ).18: همان (».طرف بايد طرف ديگر را به اجراي كنش متقاعد كند و ديگري هم باور كند

اخلاق باور، يكي از دو طرف براساس ، در اين تعاملكه است مدار مرامسومين نظام، 
  .آوردمرامي به كنش رو مي - اخلاقية فرهنگي يا وظيف،اجتماعي

  

   احساسي گفتمانينظام. 2-3
ادراكي و -عاطفي، حسي -دومين نظام گفتماني نظامي است كه در آن بروز معنا تابع سه گونة تنشي

  .  و برنامه در اين نظام نقشي نداردمنطق. استمبتني بر شوَشِ و نوع حضور ، شناختيزيبايي
در نظام گفتماني مبتني بر شَوشِ، شَوشِگر با توجه به تغييري كه در احساسات او رخ «
عاطفي در وي واقع كنش وي باعث ايجاد تغييرات حسي در. زنددهد دست به كنش ميمي
  .)62: 1389 ،خراساني(» .شود مي

دنياي عاطفي يعني خروج از فرايند  . استيعاطف -تنشي گفتمان احساسي، ةاولين گون
 بلكه تحت ،كندكنشي نميفرد . اي معين در پي وصال به هدفي معين استپويا كه با برنامه

ها  نظام عاطفي در تقابل با منطق روايي و كنش.)143: 1385 شعيري،(گيرد ها قرار مي واكنش
معناي   جريان عاطفي گفتمان بهةمطالع« .دهد اين نظام را شكل ميةپاي  يعني شَوشِ؛قرار دارد

» .ق آن استيگيري و توليد نظام عاطفي و چگونگي ايجاد معنا از طربررسي شرايط شكل
  ).154: 1390عباسي و يارمند،(

اي  عناصر فشاره.رو هستيم اي روبهاي و گسترههاي فشارهدر نظام عاطفي، با شاخص
. ارتباط دارندطفي عوامل گفتماني اروحي و ع كه با حالات  هستندعناصر كيفي و عاطفي

 و با شرايط استدلالي و شناختي عوامل گفتماني  هستند كمي و شناختي،ايگسترهعناصر 
ر يثكنشگر تأطور مستقيم بر  ها به  فشاره).55: 1388شعيري و همكاران، (دارند ارتباط 

 .دارندنقش فعال ها  ، در بروز آن احساس و ادراك و عواطف.گذارند مي
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 عملكرد هر يك از ة حضور يا شيوةشيو.  حضوري است،، ارتباطادراكيحسي ةدر گون
شود كه به واكنش يا حركت كنشگر  موجب احساس در طرف ديگر مي،دو طرف درگير تعامل

  .)20: 1388 ،شعيري(انجامد مي
 و  احساسةسه مرحلبه گيري معنا گريماس فرايند احساس و ادراك را در جريان شكل

اي دلالت بر دال احساس برونه. كندبندي مي دستهاياي و جسمانه  اي، درونهادراك برونه
 تصاوير ذهني ،ايدرونهاحساس در . شود كند؛ چيزي كه ديده شده و يا نشانه گرفته مي مي

اي جريان جسمانه). 94: 1385 ،همو(شناختي است  شناختي يا روانةگيرد؛ مرحلشكل مي
هاي مختلف حس بر اين، گونه علاوه. دهدالعمل نشان ميكه جسم انسان عكسزماني است 

  .لامسه، بويايي، چشايي، شنيداري و ديداري در فرايند حسي ادراكي گفتمان نقش دارند
كاملاً پديداري ة  است كه جنبشناختيزيباييآخرين گونه از نظام گفتماني احساسي، گفتمان 

تواند بين هر عاملي اعم از انساني و غيرانساني با  ر ميان است كه ميادراكي داي حسي رابطه. دارد
با دنياي » من«زيستي پديداري   همةدر اين رابطه، تغيير و معنا زاييد«. شودعاملي ديگر برقرار 

ها و  هاي گفتماني و متمايزسازيناپيوستگي. )113: 1386 ،همو (»است» من«پيرامون 
  .آورند شناسي متن را به وجود ميستند كه زيبايي ههايي تكانه،هاساختارشكني

  

   نظام گفتماني رخدادي.3-3
هاي گفتماني، رخدادي است كه در آن بروز معنا محصول جرياني يكي ديگر از نظام

تقدير و اقبال، :  گفتمانيةدر اين نظام ما با سه دست. ادراكي است از نوع حسيغيرمنتظره
حكايت از حضور مشيت الهي، در  . مواجهيممشيت الهيتكانه يا تصادفي غيرمنتظره و 

 در. رود شمار مي ها بهها و كنش توانشة كه منشأ اصلي هماستمرجعي قدرتمند و فرابشري 
توان آن   يعني متكي بر حضور قدرتي مطلق است كه مي؛اي است كنش اسطوره«مشيت الهي 

هاي موجود يا دخل  همه گفتمان توان دگرگون ساختن، ابرحضوريچنين. را ابرحضور ناميد
  .)116-115: همان (».ها را در هر شرايطي دارد و تصرف در آن

  

  ، روايت پايداريرحيل /$� في لقاء داستان. 4
اين داستان از .  معاصر لبنان استة، نويسندرين إدريس نسة نوشترحيل /$�لقاء في داستان 
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نصر  �����5 من 	��%�Bالقصص  ����-قلم رصاص « جلدي 12 هاي  داستانسوم ةمجموع
-  او جنبه.كند نويسنده داستان را روايت مي.انتخاب شده است )137-103 صص(» 	"�� ��لأدب 

ها را به و حادثهرا با ظرافت به تصوير كشيده هاي داستان شخصيتو احساسي هاي عاطفي 
 به فيلم تلويزيوني از  گواه اين هنرآفريني، تبديل شدن داستان.نشان داده است  شكل هنري

  . است2009در سال ) هاناشر اين مجموعه داستان(» انجمن رسالات«سوي 
هاي تركيبي عاطفي و كنشي داستان مذكور دربرگيرندة دو موضوع اصلي با گفتمان

اين جوان توانايي زيادي در هنر . موضوع اول، پيرامون جواني به نام حمزه است. است
دليل از سوي فرماندهان مقاومت، براي پوشش تصويري عمليات عكاسي دارد و به همين 

ماجراي . دهداي مياي اهميت ويژهاالله به تبليغ رسانهشود، زيرا حزباالله انتخاب ميحزب
االله است، گره خورده و در بطن كنش حمزه با موضوع دوم داستان كه كنش مبارزان حزب

  .مبارزان قرار گرفته است
هنوز چهار روز . كندبا نگراني و دلتنگي حمزه نسبت به همسرش آغاز ميراوي، داستان را 

در مسير، همة . خواهد در عمليات شركت كندبار مي ها نگذشته است كه براي اولين از ازدواج آن
فرماندهاني كه در . پيونددكند و به جمع مبارزان ميهاي بازگشت را از خود دور ميوسوسه

. خواهند در صورت تمايل، بازگرددسنجند و حتي از او مي حمزه را مياين گروه هستند، توانش
 هدف موضوع دوم،. كنند مبارزان به سمت هدف حركت مي. مانداما حمزه تا آخرين لحظه مي

. هاي مناطق اشغالي است در يكي از پادگان و كشتار رژيم صهيونيستيپاسخ به حملات سنگين
شوند، اما سرانجام به مكان اصلي  رو ميمشكلاتي روبهمبارزان و حمزه در مسير هدف با 

كاروان . كندحمزه دوربين خود را آماده مي. رسند النحاس، مي تل-ديرميماساجراي كنش، 
كنشگران موضوع دوم، در بستر زماني عصر، بر اين . كندصهيونيستي از منطقه عبور مي

مان حمزه، كنشگر اصلي موضوع اول، در كنند و همز درپي حمله ميپي. گشايندكاروان آتش مي
  .كندگيرد تا شكست نيروهاي دشمن را ثبت ها عكس ميزير اين آتشبارها، از صحنه

  
  »رحيل /$� في لقاء«داستان  گفتمان تحليل. 5

 و بندي از درون داستان برآمدهاين تقسيم. شده است تقسيم تنيدهة درهمزنجيرپنج به ن داستا
شامل دو » رحيل ��3لقاء في «گفتمان كنشي . هاي كنشي و عاطفي استنتركيبي از گفتما
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گيري فرايند روايي اين دو گفتمان كنشي نقصاني كه باعث شكل. گفتمان عكاس و مبارزان است
از اي است كه مسئله. هاي پايداري پيرامون اشغال وطن استشده است، مثل ساير داستان

در سطح كلان مسلمانان (گريبانگير يك ملت الگر قدس، ويژه رژيم اشغ سوي مستكبرين، به
  نمايندگانيحمزه و مبارزان مقاومت،. الشعاع قرار داده استها را تحت لبنانيةشده و هم) جهان
 يعوامل كنشي در اين داستان طي فرايند. اندعهده گرفته  كه مسئوليت رفع نقصان را بههستند
  .ند، و تغيير معنا هستع اين اشغالگريدنبال جبران و رف  به و رواييتحولي

  زنجيرة اول
اين  در  اصلي گفتمان عكاس، كنشگر،حمزه. كندراوي، داستان را با شوَشِ عاطفي آغاز مي

حمزه . و نگران است زيرا از نظر روحي نابسامان ؛رودشمار مي  عامل شوَشِي بهزنجيره،
 لازم براي انجام كنش عكاسي در او »توانش«.هنرمندي است كه مهارت زيادي در عكاسي دارد

» خواستن«كنشگر با » توانش«. رو هستيم روبه» توانستن«با فعل مؤثر در اينجا . شودديده مي
وجود آورده است كه  به» بايستن«گزار، گره خورده و نوعي عنوان كنش فرماندهي مقاومت به

  . كرده استزند، زيرا حمزه ضرورت اين مهم را دركحركت كنشگر را رقم مي
با نگراني » بيداري عاطفي«. گيردطي يك فرايند عاطفي، ابتداي گفتمان كنشي عكاس شكل مي

نگراني براي » گونة عاطفي«او بايد به منطقة عملياتي برود، به همين دليل . شودحمزه بيان مي
 اثر كه اين نگراني از آنجا. گيردهمسرش، كه چهار روز است ازدواج كرده، در او شكل مي

كه از منزل به  شَوشِگر، هنگامي. بسيار برخوردار است» فشارة عاطفي«عاطفي زيادي دارد، از 
وسيلة افعال  كند توانش عاطفي لازم را بهشود، سعي ميسمت اولين ميعادگاه مبارزان روانه مي
  : فرايند روايي فراهم كند» كنش«و بيان جملاتي براي ورود به مرحلة 

  ). 104: 2009 إدريس،(» .تنظر خلفكلاتنظر خلفك، لا«
  ). همان(» لأنك تعرف أنه يتوجب عليك السير فيه«: كندخود را تكرار مي» بايستن«او 

  : كندخواند و تحريك مي دليل اين تكرار اين است كه همه چيز او را به بازگشت فرا مي
» ..ين، دخان سيجارتهزهر الياسمين، همهمات المار& 	�CDالقمر الذي شارف علي الإكتمال، «

  ).همان(
ماه شب چهارده، بوي ياسمن، سروصداهاي رهگذران و حتي دود سيگارش، ضد شوَشِگر 

كند و راهي شوند؛ با اين حال حمزه مقاومت ميهستند و مانع كسب توانش عاطفي او مي
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  .گذردفرايند تحولي داستان مي» سازيآماده«به اين ترتيب از مرحلة . شود مي
صورت  يعادگاه، هويت عاطفي حمزه و شَوشِ دلتنگي و اشتياق براي همسرش، بهدر م
خواهد از روي كند، زيرا نمي بروز مي» تكانِ سر«اي و فعاليت جسمانه» سكوت«بياني 

  : ، به دلتنگي او پي ببرند)ها هنگام پاسخ به سؤال آن(صدايش 
  ).همان(» ته توترهصو �E4خشي أن تفضح  	�����في .. هزّ برأسه موافقا،«

شده او دلتنگ همسرش  از اينكه شخصي متوجه » شرم« از سوي ديگر نماية عاطفي 
  :كند بروز مي» هاشدن گونهلبخند و سرخ « ادراكي  صورت بيان جسم است، به

�إبتسم بحياء و قد تسربت ... «F 105: همان(» .خديه الي أذنيه.(  
ته و حمزه وارد مرحلة كنش فرايند روايي و هنوز كنشي در گفتمان عكاس صورت نگرف

فرايند تحولي نشده است، اما در همين زنجيره وارد گفتمان دوم » آزمون اصليِ«مرحلة 
  .كنديار عمل ميعنوان كنش شود كه كنش مبارزان است كه حمزه در اين كنش، به داستان مي

بايد شبانه از ميعادگاه، در اكنون . سوي ميعادگاه حركت كرد بار از منزل خود به حمزه يك
. همراه همرزمان به سمت هدف روانه شود مسيري كه باران آن را لغزنده كرده است، به

. زننداي بر آن ميشوند و بوسه مبارزان براي اينكه در پناه قرآن باشند، از زير قرآن رد مي
ي و گونة عاطفي ااي حمزه، ادراك درونهحركتي مبارزان و ادراك برونهاين عملكرد حسي

فرد او،  به هيجان عاطفي شوق و احساس زيبا و منحصر. انگيزدشادي و شوق را در او برمي
  :كند اي لرز و اشك بروز ميصورت بيان جسمانه به

�سرت  «��G2 �1�16  في بدنه و أرسلت���A 107: همان(» ...بريقها الخافت في طرف عينه.(  
اي در رسانه، نقش عمده. كندعكاس را بيان ميدر ادامه راوي، هدف و ارزش كنش 

اي رژيم مقاومت اسلامي لبنان با درك اين مسئله و توان رسانه. ها داردپيشبرد اهداف دولت
 به مثل بپردازد، به همين دليل كنش عكاسي را براي گيرد به مقابلهصهيونيستي تصميم مي

   :زند تا افكار عمومي جهان هم ببينندحمزه رقم مي
أن يراها العالم، لا  ��!H، كان الهدف يكمن في 	������منه تصوير هذه  ��A�	��حينما طلبت «

  ). همان(» في عدد جرحي العدو الصهيوني و قتلاه فحسب
طور مستقيم و  در اين عبارت، نويسنده براي اينكه بر اهميت هدف بيشتر تأكيد كند، به

  .كندبان راوي بيان ميبدون واسطه، با گزارش روايي، آن را از ز
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صداي (عوامل غيربشري . همراه همرزمان به سمت هدف در حركت است اكنون حمزه به
  واند درختان كه زير نور ماه منعكس شدهةو جيرجيرك، صداي آب، ساي پرنده خوك و كفتار و

اند كه وجود آورده اي به در قالب عنصر زماني شب و عنصر مكاني جنگل، صحنه)تاريكي
  : زندوشِ عاطفي ترس را در حمزه رقم ميشَ

صوت صرار الليل يرفع  سكونها و و 	��G,  ���3الضباع تخفخف من بعيد، فتزيد من «
يعكسها القمر كأنها  �C1Iظلال الأشجار علي  هدير النهر مخيف و... التوتر بأزيزه المزعج نسبة
  ).109: همان (»���� 	��,�G تغنيخيالات 

اني و مكاني باز، جوي از نگراني حاكم شده بود و بر گسترة ترس در چنين فضاي زم
حس . افزود، زيرا در اين تاريكي يكي از مبارزان پايش لغزيده و به نهر افتاده استحمزه مي

حركتي را براي نجات تأثير مدلول معرفت و همكاري، فعاليت حسي شنيداري حمزه، تحت
  : زندجوان رقم مي

6حينما سمع صوت «I� �� فتشّ ... . ، رفع في إثره رأسها، فرأي مجاهدا قد وقع في النهر��
�حمزه أثناء ركضه عن غصن JK  "-�)�لكن	110 :همان(» ...لم تكن لتسمح بذلك  .(  

يابد و  تواند او را نجات دهد، ولي در مسيري دورتر توسط مبارزان نجات ميحمزه نمي
  .ندك گونة عاطفي آرامش تغيير مي نگراني به

بيند، شَوشِ ترس او را به فشارة عاطفي هايي كه حمزه در خواب ميدر همين شب، صحنه
چنان ترسي در ... هاي اجساد و صداي گلوله، شهادت رفقا، خون و تكه. كندبسياري تبديل مي

  : كندجلوه مي» پريدن از خواب«اي صورت بيان جسمانه كند كه بهاو ايجاد مي
متفجر بالقرب منه و لبعض رفاقه يسقطون شهداء و اللون كان صوت الرصاص ال«

  ). 111 :همان(» ...و الأشلاء تتطاير... الأحمر
  :گرداندكند و آرامش را به او بازمي بيدار شدن و ديدن ابوزينب، تغيير مثبتي ايجاد مي

�تسرب الهواء من أمامه حينما فتح عينيه و وجد أبازينب فوقه  «K���  �5�-مبتسما، قعد 
  ). 112 :همان.(»ابوزينب يحاول أن يستوعب توتره الداخلي بهدوئه المؤنس... و نظر حوله

برد و شب، عاملي است كه او را به عقب مي. گردد هنگام، نگراني حمزه دوباره بازميشب
، در تعامل با نداشتن سلاح، تنيدگيپيشاين . كنداحساس قبل از عقد را برايش بازآفريني مي

  : كندگراني و گونة عاطفي ترس را در او تجديد ميشَوشِ ن
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من جديد يا رباه، ماذا سيفعل و ليس  �LFفالقلق الخفي عاود ... أخري ���� ������كانت «
  ).114: همان(» !بين يديه سلاح؟
  زنجيرة دوم

ايم، شروع در زنجيرة دوم، گفتمان روايي دوم داستان كه نام كنش مبارزان بر آن نهاده
  : شودمرحلة اول كه نقصان است توسط راوي بيان مي. دشومي

ركز الطيران ... في الثاني من شهر حزيران كان ندي الفجر أحمر ساخنا في معسكر جنتا «
  ).115: همان(» سريعة ثم غادر �M&�و قصف المعسكر في  ���2الحربي الاسرائيلي صواريخه 

براي جبران نقصان . ه راه انداخته استرژيم اشغالگر ضربة دردناكي وارد كرده و كشتار ب
  : گيرد اي قرارداد شكل ميشده، در جلسه و پاسخ به حملة رژيم اشغالگر در مناطق آزاد

... ����� �� �2	��Nيرسمون تفاصيل  ��	��-�العمليات  �A�2كان يومها و بعضا من ... «
  ). 114:همان(» علي العدو جدافانتقوا الهدف بحرص شديد سترد المقاومة الإسلامية ردا قاسيا 

: هدف اصلي، انفجار كاروان است كه بايد در بستر زماني و مكاني خاصي تحقق پذيرد
 دير ميماس والتي -عشر يوما في طريق تل النحاس  O-�تمرّ كل  ���4�	�%$الجند  �2)��اذا «

  ).115-114: همان(» ...	���Rكيلومترات فقط عن الحدود مع فلسطين  �PQPتبعد 
سوي  ها قبل از همه به آن. راغب و سامر از كنشگران اصلي گفتمان مبارزان هستند

در مسير، حس شنيداري راغب، . روند تا شرايط را براي مبارزان فراهم كنند ميعادگاه دوم مي
  :كندشَوشِ نگراني او را تحريك و بيدار مي

  ).116 :همان( »؟ إنه لم يسكت أبدا���	��لماذا يعوي بهذه «
انگيزد و اي راغب را برمياين احساس برونه، ادراكات برونه. شنودصداي نالة سگ را مي

راغب . شودزا ميشَوشِ، كنش. زندحركتي رقم ميدر تعامل با شَوشِ نگراني او، فعاليت حسي
داند محلي كه منشأ صدا است، براي نفوذ چون مي. رود دنبال كشف مركز صدا مي به

شود كند و روانه ميدارد؛ آمادگي كسب مي به همين دليل سلاح برمي. سب استمزدوران منا
  :تا شَوشِ عاطفي نگراني را به آرامش و اطمينان تبديل كند

  ).همان(» إذا إنه مكان مناسب لتسلل العملاء: حمل راغب سلاحه«
ان بي. شوددر مسير، اين شَوشِ نگراني با فشارة عاطفي فراوان عصبانيت همراه مي

  : كند بروز مي» همها به فشردن دندان«صورت  اي اين شَوشِ بهجسمانه
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  ). 117-116 :همان(» همهم غاضباً و صرّ أسنانه أخذ راغب يغلي من الغضب، فالوقت يغدر به«
با ته تفنگ نتوانست . زندسگي را ديد كه در بركه افتاده و براي بيرون آمدن دست و پا مي

  : در نتيجه به آب پريد و سگ را كشيد و به كناري پرت كرد.سگ را بيرون بياورد
  ). همان( »	�#�1و حمل الكلب عاليا و رماه علي  	��SEقفز في  «

سامر و راغب مسير را ادامه دادند تا از مكان باز به مكان . رسداين كنش به انجام مي
آشنايان سامر است و نقش اين ميعادگاه منزل يكي از . ، رسيدند)دوم(بسته، ميعادگاه نهايي 

  : استراتژيكي براي عمليات مقاومت دارد
  ).119: همان(» �������إنطلاق  ����Sإنهم يحتاجون الي هذا البيت كثيرا، لأنه مناسب جدا «

در يك سخنراني بيان . راغب فرمانده است. هنگام به اين مكان رسيدندهمة مبارزان، شب
  : اند فراهم شده و توانش كافي را كسب كردهكرد كه تجهيزات لازم براي عمليات

  ).120: همان(» مموه بشكل جيد VKو كل  +�� �L	�C��Uو  �$��Tكل شئ جاهز فالمرابض «
  .ويژه حمزه را در كسب توانش عاطفي ياري كند كرد مبارزان و به راغب تلاش مي

رب منزل، صداي توقف ماشين جلوي د. خورندكنشگران در ميعادگاه به مشكل برمي
حس شنيداري، چنان گونة عاطفي نگراني را . دهدوضعيت راغب و سامر را يكباره تغيير مي

شكند و وارد گفتمان به وجود آورد كه اين شَوشِ توسط نويسنده ساختار عادي متن را مي
  : كندزيباشناسانه مي

  ). 123 :همان(جمد الدم في العروق 
حركتي و آمادگي براي پاسخ  را وادار به فعاليت حسيشود و افرادزا مياين شَوشِ كنش

  :كند مي
. من جميع الشباب أن يجتمعوا في غرفتي النوم و يهيئوا أسلحتهم �-�5طلب راغب  «

  ).همان( »...علي البنادق ��A �Gتحسبا للإشتباك و الأيدي  �-�5توزعوا 
ها، كليد ند؛ صداي گامراغب و سامر همة حواس خود را براي شنيدن صدا جمع كرده بود

  ...: و
  ).همان( »...المفاتيح �GWG6إقتربت . كان صوت الخطوات بطيئا«

شود كه او را دچار گونة رو مي اي روبهبا صحنه. شود بانويي با تعجب وارد منزل مي
شود كند، زيرا در باز بوده، بعد از ورود وي محكم بسته ميعاطفي ترس با فشارة فراوان مي
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  : بيند راغب را ميو سلاح
 قد علقت ناظريها علي المسدس... مشت خطوتين، فأغلقت الباب خلفها مصدرا صوتا قويا«

  ).همان( »...
كند؛  بروز مي» فرياد«اي صورت بيان جسمانه آورد كه بهاين شَوشِ چنان به او فشار مي

  :گريدپرد و ميلرزد، رنگ از رخسارش ميشود، ميساك از دستش رها مي
... إصفر لون وجهها... نظرت خلفها و هي ترتجف . و رمت حقيبتها ارضا ��5��صرخت  «

  ).همان( »...و هي تجهش بالبكاء
كند با بيان و كنش، آرامش را به او بازگرداند، به همين دليل سلاح را به راغب تلاش مي

خواهد ست و نميگويد از افراد مقاومت اآورد و ميگيرد، برايش نوشيدني ميسمت او نمي
  :آزاري به او برساند

» ...من عصير الليمون Y+�+�فتح لها ... لن نؤذيك.. ��	�Q�X 	"�� ��لا تخافي، نحن من  «
  ).124:همان(

شدت عصباني كرده است و اين خشم، با  حضور بانوي صاحبخانه در منزل، راغب را به
  :ور شده استفشارة عاطفي زياد، در چشمانش شعله

أخري، ماذا  تارةو يصفقهما  تارةهو يفرك بيديه ...  بدا الغضب متأججا في عينيهقد «
  ).125 :همان(» ؟���	"%سيفعل بهذه 

اي كه از اين حضور دارد، بيانگر فاش شدن خشم او به اين دليل است كه ادراك دورنه
دهد، و نمينتيجه اجازة خروج به بان در. عمليات مقاومت و نداشتن امنيت در آن محل است

اي عاطفي از سوي بانو به اين مسئله صحنه. زيرا مسئوليت خون جوانان بر گردن اوست
  : آوردوجود مي

 :همان(» و تضع يديها علي فمها حتي لاتصدر أنينا 	��)�راحت تبكي و هي تدور في «
127.(  

  : گريدافتد و ميبانو بر زمين مي
  . »������ ����Sاقتربت منه و جثت علي الأرض أمامه «

گيري چنين صحنة عاطفي و اعتمادسازي كه با اصرار و تلاش از سوي بانو صورت شكل
  .شود راغب اجازه خروج بدهد گيرد، باعث ميمي
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  زنجيرة سوم
مبارزان . دهدهاي اصلي دو گفتمان روايي عكاس و مبارزان رخ ميدر اين زنجيره كنش

  : كنندو به سمت هدف حركت ميآيند  بيرون مي» بسته«هنگام از مكان شب
  .)130 :همان(» سار المجاهدون بقطع من الليل«

كند؛ پايه دوربين حمزه آخرين آمادگي را كسب مي. كندراوي ابتدا كنش عكاس را بيان مي
عمليات بايد بين سه تا . نشيندنشاند و آرام پشتش ميكند، دوربين را بر آن مي را آماده مي

. گذرديرا كاروان صهيونيستي، در اين زمان از منطقة اشغالي ميپنج عصر روي دهد، ز
هر دو كنش همزمان . هاي كاروان هويدا شدساعت از چهار و سيزده دقيقه گذشت و نشانه

مبارزان وارد مرحلة سوم فرايند روايي، . اندها در هم تنيدهشوند، زيرا گفتمانانجام مي
شوند؛ حمله را شروع مي) سازمون اصلي يا سرنوشتآز(، و مرحلة دوم فرايند تحولي )كنش(

يا «و » يا زهراء«، »تكبير«مبارزان كنش خود را با . افكنندكنند و بر ادوات دشمن آتش مي مي
گذارد و  اين تدبير معنوي، تأثير زيادي بر روحية رزمندگان مي. كنندهمراه مي» اباعبداالله

از سوي ديگر، حمزه هم وارد مرحلة سوم . آوردها به وجود مي شَوشِ عاطفي مثبتي در آن
  :شودفرايند روايي و مرحلة دوم فرايند تحولي داستان مي

التي  �B	� �%	��K�Gإصبعه علي زرالتشغيل و رأي مجريات الأحداث في  �LFوضع  «
  . )132 :همان(» 	�%�&�تلتقط 

ه و در همين وضعيت كند، حمزه را تشويق كردگزار عمل ميعنوان كنش راغب هم كه به
  :كنداهميت چنين فعلي را بازگو مي

يجب أن يراها  ��1Iللعدو الإسرائيلي،  ��!�� ��1Iإنّها . جدا �$�� 	�%�&� �LFيا  	�%�&� 
  .)همان(» كل العالم

هاي سنگين به رژيم صهيونيستي، مرحلة اصلي فرايند روايي  مبارزان با وارد كردن خسارت
رسد و بايد در همزمان، كنش حمزه هم به پايان مي. كنندنشيني ميد و عقبرسانن را به پايان مي

  :گرددگيرد و به عقب برميراغب دست حمزه را مي. ميان حملة سربازان اسرائيلي بازگردد
  .)همان(» ...و ركضا خافضي الرأس �LFأخذ بيد ..  «

آزمون « يعني پس از اين مرحله، كنشگران وارد مرحلة سوم فرايند تحولي كلام
آخرين «ارزيابي شناختي و عملي كنش حمزه و مبارزان، در اين مرحله، . شوندمي» سرفرازي
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سيم به راغب با بي. شودگوي راغب و ابوزينب بيان ميو ، از طريق گفت»مرحلة فرايند روايي
هيد دهد كه حمزه سالم است، همه چيز خوب است و فقط يكي از مبارزان، شابوزينب اطلاع مي

  :و يكي هم مجروح شده است
معه و طمأنه الأخير بأن كل شئ بخير  حمزةفتح راغب جهازه العسكري و أبلغ أبازينب أن  «

  ). 133 :همان(» سقطت بمحاذاته، جرح مجاهد آخر Z2��1و لكنّ أحد المجاهدين استشهد جراّء 
در اينجا با . يندب هاي عمليات را ميگيرد و صحنهپس از آن، راغب دوربين حمزه را مي

عنوان عنصر اصلي اين صحنه  اي عاطفي مواجه هستيم كه راغب، شَوشِگر عاطفي، بهصحنه
گيري بار عاطفي شادي با ريختن اشك شوق شده، ثبت لحظات نبرد است و آنچه باعث شكل

  :است كه قلب امنيتي اسرائيل را نشانه گرفته است
كان راغب ... و قد دمعت عيناه و هو يشاهدها، �.4-�كانت لحظات ... ��$�1أخذ الكاميرا ..  «

 ����5حينما شاهد الناس تفاصيل  �5&�� 	�1,�و لكم كانت  ��	��-�يحمل الفيلم داخل سترته 
  ).134: همان(» !ضربت العمق الأمني للعدو الصهيوني

 معناشناسي روايي، با بازگشت حمزه و مبارزان، كنش به پايان -طبق فرايند نشانه
  ):  كنش مبارزان و كنش عكاس(شود رسد، زيرا هر چهار مرحلة فرايند انجام مي مي

  
بمباران پادگان 

نظامي جنتا توسط 
  هااسرائيلي
  

)نقصان(  

كسب مهارت و 
توانايي روحي و 
جسمي و تجهيزات 

 نظامي لازم
)توانش(  

عمليات انهدام 
كاروان نظامي در 
 -منطقة ديرميماس 

 تل نحاس
)كنش(  

زيابي كنش ار
مبارزان توسط 

  راغب
  

  )ارزيابي شناختي(
  

بمباران پادگان 
نظامي جنتا توسط 

  هااسرائيلي
  

  )نقصان(

كسب مهارت و توانايي  
  روحي حمزه و فراهم
  كردن تجهيزات عكاسي

  
  )توانش(

عكاسي و ثبت 
تصويري خسارت 

  دشمن
  

  )كنش(

ارزيابي كنش 
عكاس توسط 

  راغب
  

  )ارزيابي شناختي(
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  يرة چهارمزنج
كند كه با گل اين زنجيره كوتاه است و فقط به بازگشت حمزه به سوي همسرش اشاره مي

. پندارد حمزه براي كار تجاري به بيروت رفته استپدر همسرش مي. رودكوچك به ديدار او مي
  . منظور عكاسي از عمليات به منطقة مبارزاتي جنوب رفته است داند كه او بهفقط همسرش مي

  جيرة پنجمزن
. در اين زنجيره كه آخرين زنجيرة داستان است، راغب و بانوي صاحبخانه حضور دارند

نويسنده فضاي زماني ظهر دوشنبه، . شودشَوشِ و كنش كوتاه اين دو شخص مطرح مي
  : كندايلول، شهر نبطيه و درخشش پرتو خورشيد را وصف مي

»��K!  3$شمس�	B� ���� ...4-�� !�� لم يحمل معه أيلول ���إن الإزدحام في ... هذا العام �1
  ).135-134 :همان( »..يتضاعف نهار الإثنين 	������ �����

اي ايستاده بيند كه جلوي مغازه در چنين فضايي، راغب از پنجرة تاكسي، بانويي را مي
كند يدقت م. كند ميتنيدگي پيشاي ناشي از حس ديداري، او را دچار  اين احساس برونه. است

كند و در  گزار عمل ميعنوان كنش سپاسگزاري و قدرداني به. شناسدو بلافاصله او را مي
  .شوداي از سوي راغب ميگيري فعاليت جسمانهتعامل با اين حس، سرچشمة شكل

بانو با واكنش بياني . رساندسرعت خود را به بانو مي كند و به اي تهيه ميراغب هديه
  :نگرداز سؤال و چهرة خشمگين ميو ديدگان پر » تعجب«

نظرت اليه باستغراب، ثم تلفتت حولها قبل أن تركز عينيها المتسائلتين عليه بوجه عبوس  «
  ). 135 :همان(» غاضب
كند بانو به طلبد و راغب كمك ميهاي گذشته را به حضور مي همة صحنهتنيدگيپيشبا 

  : ياد آورد
و المسدس  	"��/�حتفظت بها في قلبها، رأت حقيبتها كأنها استحضرت مشاهد كانت قد إ.. «

  ). 136: همان( »...الملقمّ و وجهه الهادئ و البيت
  : دهدكند و هديه را از طرف مقاومت اسلامي به او ميراغب از همكاري وي تشكر مي

  .»)همان( 	]6�لأنه من واجبي أن أشكرك في الدنيا وفي «
 و ابراز نكردن آنچه در منزلش ديده بود، كمتر از مبارزة به نظر راغب ارزش اعتماد بانو
  : رزمندگان مقاومت اسلامي نيست
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أعرف أنك لم تقولي حتي لزوجك و أريدك أن تعرفي أنك ساعدتنا كثيرا و أن ما فعلته «
  ).همان(» 	"�� ��عما يقوم به رجال  ��!�لايقلّ 
 

  14بعد فضايي گفتمان. 6
 يت وضعهاشاخصاين و  ددهندر بستر مكان و زمان رخ مي ،هاها و شَوشِحوادث، كنش

ترين   از مهم،»رحيل ��3لقاء في « در داستان زمان شاخص .دنكن عامل كنشي را روشن مي
 در  و حركت كنشگرانها و تغييرات داستانكنش. اركاني است كه روايت به آن تكيه دارد

رحلة اصلي فرايند روايي هر دو گفتمان ، اما مدهدرخ ميروز  سه چهار شبانهبستر زماني
  .دهدعكاس و مبارزان، بين ساعت چهار تا پنج عصر رخ مي

  :به بيان بهتر.  است17 و كنشي16، مياني15بعد مكاني گفتمان، شامل مكان توانشي
 همه چيز .شودمكاني است كه حركت قهرمان از آنجا شروع مي) خودي يا توانشي(مكان شامل 

 در ،سازاز آنجا كه آزمون اصلي و سرنوشت. شوداز و به آنجا نيز ختم ميدر مكان شامل، آغ
. ناميم ميخارجي يا كنشي آن را شود،  يعني دور از وطن انجام مي،مكاني ديگر و غير خودي

مكاني هم كه قهرمان قبل از نفوذ به مكان كنشي بايد آن را پشت سر بگذارد بين مكان توانشي و 
  . )107 :1381 شعيري،(ن مكان ضروري، مكان مياني ناميده شود اي. كنشي قرار دارد
مكان گفتمان، . گيردها در مكان شكل مي روايتةمثل هم» ..لقاء في«ساختار روايت 

دهد؛ مثل هاي مختلف روي مي مكانها درها و شَوشِكنشتوانشي، مياني و كنشي است، زيرا 
منزل بانو، (، ميعادگاه دوم مبارزان )مياني(، ميعادگاه اول مبارزان )خودي(منزل حمزه 

ها وجود دارند جنگل و مسيرهايي كه بين اين مكان). كنشي(، ديرميماس ـ تل نحاس )مياني
  .شود نيز مياني محسوب مي

ي در فضاها ها و شَوِشوقتي كنش. است هم باز» بسته«مكان داستان هم از سوي ديگر، 
النحاس كه در مسيرها و منطقة تل زمانيآيد و شمار مي به» بسته«د، مكان ندهرخ ميمنزل 

  .است» باز«گيرند، مكان شكل مي
  

  18مدار مرامگفتمان . 7
هاي پايداري به چشم هاي گفتماني كه در داستان مذكور و انواع داستانيكي ديگر از نظام
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  . مدار استخورد، گفتمان مرام مي
گردد كه كنش او صرفاً داراي آثاري باشد طرح ميمسئلة اتيك دربارة انساني متعهد به كنش م

آل ديگري كه هم خود او، هم كنش و هم اهداف او را پشت سر گذاشته و صرفاً به روي ايده
  ). 60: 1388شعيري و همكاران، (پذير را به وجود آورد متمركز گردد؛ يعني جرياني تعميم

-ور و معنا قرار دادن است، سبب ميكه همان از خودگذشتن و ديگري را در مركز حض» اتيك«

آنچه باعث . انداز آن قرار داردشود كنش، معنا و باوري پيدا كند كه ديگري همواره در چشم
اجتماعي، باور و اعتقاد و روحية  -شود اخلاق فردي، فرهنگيگيري چنين رفتاري ميشكل

  .همبستگي كنشگر است
شود و كنش  ر وجود كنشگران نهادينه ميها ددر گفتمان مبارزان، اين مباني و ويژگي

همچنين از خودگذشتگي، خصوصيتي است كه در حمزه و همسرش . زنداصلي را رقم مي
رود و همسرش ها نگذشته است كه به ميدان مي هنوز چهار روز از ازدواج آن. وجود دارد
  : ندكاش را به حمزه بيشتر مي گويد حضور در مقاومت، علاقهشود و ميمانع نمي

  ).106: 2009ادريس، (» ، فأنا أحبك أكثر	�Q�X�� 	"�� ��و لأنك في «
ها را در كنار همة عواطف و احساسات بيان  گرايي آنبيني و عقلپاسخ همسر حمزه، واقع

براي . ها است روايتةدستيابي به ارزش، هدف هم. اندكند؛ زيرا ارزش را درك كردهمي
ارزشي است كه شرايط بروز و ظهور «فراارزش .  نياز استرسيدن به ارزش هم فراارزش

ها اي است كه ارزشزمينه  به همين دليل، فراارزش پيش،كندهاي ديگر را تعيين ميارزش
بدين ترتيب در اين ). 61: 1388شعيري و وفايي،  (»بتوانند در سايه آن به اثبات برسند

 عملكردهاي ةكند و هم را تعيين ميمبارزانارزشي است كه فرايند كنش » وطن«داستان 
 در ويژه اين مسئله را به. شود براي حفظ آن انجام مي،مبارزان كه به نوعي فراارزش هستند

 زيرا حفظ وطن و نجات آن از اشغال، غايتي انساني، كرد،توان ادعا هاي پايداري ميداستان
عقيدتي،  د، ارزش فكري وبخش ارزشي كه به اين داستان معنا مي. اخلاقي و روحاني است

هاي مبارزان،  اقدام.  و ماندگار استرود شمار مي بهاخلاقي و غيرمادي است كه ارزش معنوي 
  .كندهاي بنيادي هموار ميهاي استعمالي است كه راه را براي رسيدن به ارزشارزش
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  گيري نتيجه. 8
 آن حركتي رو به ةدهندوامل تشكيل عة مجموع كهست ا پويايگفتمان» رحيل ��3 لقاء في «گفتمان 

ي در راستاي رسيدن به معنا، شوَشِدهد عوامل كنشي و بررسي اين گفتمان نشان مي. جلو دارند
  .انداند و گونة روايي را به عاطفي تبديل كردههاي پنجگانه با يكديگر تنيده شدهدر زنجيره

-عوامل كنشي تلاش مي. ريزي استگفتمان غالب داستان هوشمند است؛ زيرا معنا تابع برنامه

فرايند روايي تغيير معنا شامل مراحل . كنند معناي نامطلوب را به معناي مطلوب و كامل تغيير دهند
حمزه، كنشگر گفتمان عكاس، تابع برنامه است و توانش . شود چهارگانه، در داستان كاملاً ديده مي

فرماندهان مقاومت، . آورد وجود مي او را بهاين توانش، موتور اصلي كنش . لازم عكاسي را دارد
گفتمان . رساننديار هستند و به حمزه، عامل شوَشِي، در كسب توانش عاطفي ياري ميشوَشِ

مبارزان هم طبق . قرار گرفته است) گفتمان كنشي مبارزان(عكاس در بطن گفتمان دوم داستان 
نحاس،  تل-در منطقة ديرميماس . دارندبرنامه، بعد از كسب توانش لازم، به سوي هدف گام برمي

گزارها در ارزيابي، از اين عمليات راضي هستند و به شود و كنشدو كنش همزمان انجام مي
اين ارزش كه ارزشي فكري و عقيدتي است، براي رسيدن به فراارزشي به . اند ارزش دست يافته

گيري ارزش به توان گفت روند شكلينتيجه م در. نام وطن است كه چنين عملياتي را رقم زده است
  .شودمحور مي اي است كه گفتمان اخلاقگونه
  

  ها نوشت پي. 9
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15. competent place 

16. middle place 

17. performance place 

18. ethic 
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